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  چکیده

 اند.آن را بر عهده گرفته وخود ضامن شده که از هر گونه تحریفی در امان بمقرآن کریم کتابی است که خداوند حفظ 

 ینکه دلایلفل از اداده غاولایت از سور جعلی است که غرض ورزان برای مخدوش کردن چهره شیعه آن را به قرآن نسبت  سوره نورین و

وا داشته ق شیعیان را را در حبه مقصود خود نائل شوند این تهمت ناروعلاوه بر اینکه نتوانستند تاریخی را نادیده گرفته و عقلی وقرآنی، 

 اند.

 ویای ساختگیاین سور گ توان این سور را جزء قرآن به شمار آورد، همچنین متنمیتاریخی( ن عقلی ومتنی )نقلی، با وجود دلایل برون 

ستی وبی ستوان به یمین دقتی ه هم بافته که با کمترناشیانه ای از آیات قرآن جملاتی را ب نویسنده آن با تلفیق پریشان و بودن آنهاست،و

 پایگی آن پی برد.

 درون متنی. برون متنی، ولایت، نورین، جعلی،سور : کلید واژه
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 مقدمه

 آله وسلم(علیه و )صلی اللهسند جاودانه نبوت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی کاملترین کتاب آسمانی و قرآن کریم بعنوان آخرین و

به  وئبه تحریف گونه شااهل سنت به دور از هر طی سالیان متمادی به صورت تدریجی نازل گردید، کتابی که بنا بر اجماع علمای شیعه و

ر دد خدشه دااره در صکینه با شیعیان همو سر بغض و صورت متواتر به دست ما رسیده است، اما با این وجود در طول اعصار عده ای از

ر وری فزون بسعلی دارای ن فشیعه بر این باورند که قرآمدعی شده اند که گروهی از  اند و کتاب الهی برآمدهتبار این اع نمودن کیان و

لمومنین ضائل امیرافیکسان سازی مصاحف مقداری از این سور قرآنی که بیانگر  بوده که در زمان خلافت عثمان ودر قرآن موجود سور 

موده نیت را علم ولا ین وازآن ساقط شده است،چنانکه برای اثبات ادعای واهی خود سوری به نامهای نوروائمه اطهار)علیهم السلام(بوده 

 اند.

تی ساکن ی زردشیرانیازدهم هجری به دست نویسنده ای ا تاریخ پیدایش آن در قرن دو بند ساخته شده است؛ در چهل و سوره نورین

ای سوره درکی برم به آن اشاره نموده است،تا پیش از این کتاب هیچ منبع وهب است وبرای اولین بار صاحب کتاب دبستان مذا هند

 ه است.ورده شدهمچنین سوره ولایت نیز تنها در نسخه مجهوله قرآنی که در قرن هفدهم میلادی یافت شده آ نورین وجود ندارد،

بی پایگی  این خودوت غیرشیعی یافت نشده اس شیعی وچنانکه روشن است اثری از این دو سوره تا پیش از قرن یازدهم هجری در منابع 

 تحریف گرایان را مشخص خواهد کرد.وسستی پنداری 

؟ ده اندیت بیان نموولا ن وبر وجود سور نوری سخنی دالّ این سوالات به ذهن خطور میکند که آیا پیامبر وائمه اطهار)علیهم السلام( حال

 تشابهی با سور قرآن موجود داشته باشد؟ ناسب وتواند تویا آنکه متن ومحتوای این سور می

 ود تحقیقاتما عدم وجا آثارخود به این مهم پرداخته اند، همچنین عالمان قرآن در مفسران در تفاسیرخود وپیرامون عدم تحریف قرآن 

امید  یم،عه قرار دهد مطالمتنی مورمستقلی که به نقد این سور بپردازد ما را بر آن داشت که این سور جعلی را از نظر برون متنی ودرون 

 برای خوانندگان مفید فایده قرار گیرد.این پژوهش است که 

 نقد برون متنی (1

ار قرآن و یان و اعتبمتنی ک توان با بیان دلایل برونیت و اثبات ساختگی بودن آنها میپیش از بررسی متنی و محتوایی سوره نورین و ولا 

 هرگونه شائبه تحریف مبرا دانست که این ادله عبارتند از:رسالت پیامبر را از 

 کتاب  – 1 

 وتاً برحفظ دد صراحباشد، بدین معنا که قرآن کریم در آیات متع، خود قرآن میاساسی ترین دلیل بر نزاهت قرآن از هرگونه تحریف

 : صیانت خود از هرگونه تحریف و دخل و تصرف تاکید می کند، که از جمله این آیات 

 (9آیه حفظ: )إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون( )حجر/  (الف

از آیات قرآن کریم که اثبات کننده عدم تحریف قرآن و عدم اسقاط سور یاد شده از قرآن است آیه حفظ می باشدکه به عنوان یکی از 

؛ المیلانی، 50 -49ص ، 1393؛ آملی، 38- 37ص ،1376ن استناد شده است )معرفت، مهمترین ادله قرآنی درکتب نفی تحریف نیز به آ

 - 1(. خداوند در این آیه با چندین تاکید حفاظت کتاب خود را ضمانت وتعهد نموده، چنانچه می توان از این تاکیدها :29، ص 1368

استمرار و دوام امر  که بیانگر)آوردن جمله به صورت اسمیه  -2که بیانگراهمیت موضوع است()آوردن ضمیر جمع به جای ضمیر مفرد 

آوردن واژه حفظ به صورت مطلق )که بیانگر حفظ و نگهبانی خداوند در همه  -4آوردن تاکیدهای لفظی مانند : إن، له، لام،  -3است(

( و همگی 51 -50اعصار است(  و موارد متعدد دیگرکه درکتاب نزاهت قرآن از تحریف جوادی آملی نیز ذکر شده )آملی، همان، صص 

مصونیت قرآن از تحریف به واسطة حفظ الهی است اشاره نمود، پس چگونه ممکن است حفظ الهی که استمرار و دوام همیشگی تا  مبین

ای از زمان خدشه دار شود و سوری مانند سور مذکور از قرآن کریم ساقط شده و خداوند حفظ خویش را از آن روز قیامت را دارد در برهه
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تواند دلیلی برحتمیت حفظ کتاب الهی از تحریف (. نیز می9إن الله لا یخلف المیعاد( )آل عمران/ ) یة حفظ آیةبرداشته باشد؟ علاوه برآ

خداوند  (ان الله لا یخلف المیعاد)باشد. زیرا در آیه حفظ خداوند وعده نموده است که قرآن را از هرگونه دستبردی مصون بدارد و طبق آیة 

 ی حفظ کتاب الهی حتمی و قطعی بوده است.جه وعدهکند پس در نتیخلف وعده نمی

 ب( آیه نفی باطل: )إنه لکتاب عزیز * لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید(

ده است ستناد شسوره فصلت از دیگر آیاتی است که برای اثبات نزاهت قرآن از هرگونه تحریفی درکتب نفی تحریف به آن ا 42آیه

ن ی باطل نموده است. بدی(. این آیه شریفه صراحتاً، از قرآن کریم نف29؛ المیلانی، همان، ص 61؛ آملی، همان، ص 44معرفت، همان، ص )

مامی انواع و ترآن را از قاست  بکار برده(معنی که قرآن کتابی عزیز و نفوذ ناپذیر است و با توجه به نفی استغراقی که در )لا یاتیه الباطل

. با این ر را نداردپشت س باطل نفی نموده است با توجه به این آیه هیچ باطلی قدرت نفوذ درکتاب الهی را نه از پیش رو و نه از اقسام

س در ته باشد. پاه یافاوصاف چگونه ممکن است تحریف که نمونه بارز باطل است در قرآن که از جانب خداوند حکیم حمید نازل گردیده ر

عصر  همان قرآن ین قرآناین نفی باطل عمومی در هیچ دوره زمانی نه مطلبی به قرآن افزوده ونه کاسته شده است و انتیجه با توجه به 

 .نزول پیامبر اکرم بوده است و ادعای قائلان به حذف سوری از این وحی الهی جز پنداری خام وخیالی واهی نیست

الذکر  (. آیه فوق19-16 لقیامت،وقرآنه*فاذا قراناه فاتبع قرآنه*ثم ان علینا بیانه( )اپ(آیه: )لاتحرک به لسانک لتعجل به*ان علینا جمعه 

موده ن استناد نآیز به نچنانچه صاحب کتاب التحقیق فی نفی تحریف  ،از دیگر آیاتی است که می توان در نفی تحریف به آن استناد نمود

رآن پردن آیات قو به خاطر س مام پیامبراکرم )صلی الله علیه وآله وسلم( به حفظ(. این آیه شریفه بیانگر اهت30المیلانی، همان، ص )است 

ه علیک معه و قرآنجن علینا انا علینا جمعه و قرآن ان المعنی ا» کریم است. چنانچه طبرسی در تفسیر این آیه از ابن عباس نقل می کند: 

موده و ن را حفظ نینکه آه عهده ماست جمع و تألیف قرآن برای تو، تا احتی تحفظه و یمکنک تلاوته فلا تخف فوت شی ء منه. یعنی: که ب

نت ی حفظ وصیاه معنا. بنابراین آیه شریفه، جمع قرآن ب(ممکن باشد برای تو که آن را تلاوت نمایی، پس نترس فوت چیزی از آن را.

؛ 175، ص 20، ج 1374ایی، آیه اشاره نموده اند )طباطببه وسیله خداوند است. چنانچه درتفاسیر نیز به این معنا در تفسیر  ،قرآن کریم

 تیجه احتمال هر گونه تحریف در این کتاب  آسمانی امری محال وغیر ممکن مین(. پس در 296-295، ص 25، ج 1374مکارم شیرازی، 

 باشد زیرا که حفظ این کتاب آسمانی از جانب قادری متعال است.

 (.32به/ون( )تویطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی الله الا أن یتم نوره ولوکره الکافرت( آیة اطفاء نور الهی: )یریدون أن 

مان، ص هد. )آملی، نماین این آیه از دیگر آیاتی است که قرآن پژوهان اسلامی نیز برای اثبات مصونیت قرآن از تحریف به آن استناد می

احت تعال با صراوند مدر صورتی که خد ،قرآن ستیزان به تحریف قرآن است ( زیرا که یکی از مصادیق خاموش ساختن نور الهی، ادعای69

د حتی م خواهد کرل و تماخواهند نور ما را خاموش سازند راه به جایی نخواهند برد و خداوند نور خود را کامفرموده است کسانی که می

از آن در  ابد و سوریین راه ست در نورتامة خداوند خلل و نقصااگر کافران اکراه داشته باشند. پس با وجود اتمام نور الهی چگونه ممکن ا

اره خلل ین نور همواباید  طول زمان حذف شود درحالی که خداوند حفظ خود را دراتمام نور به انجام رسانیده و باتوجه به جاودانگی قرآن

 ناپذیر و دور از دستبرد صاحبان خصم باشد.

م أن سداً* لیعلرن خلفه مظهر علی غیبه احدا * إلا من ارتضی من رسول فإنه یسلک من بین یدیه و عالم الغیب فلا ی)ث( آیه رصد الهی: 

 (.28-26قدأبلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم، احصی کل شیء عددا( )الجن/ 

مراقبت بوده و هست و احتمال  کندکه قرآن از مرحله تلقی تا مرحله ابلاغ به همه مردم درتمام اعصار، تحت نظارت واین آیه بیان می» 

راه یافت تحریف در قرآن، مستلزم آن است که این مراقبت به صورت ناقص انجام گرفته و یا خارج از علم الهی تحقق یافته است و فرض 

دوران او  چنین امری دربارة خداوند محال است. ممکن است کسی این سوال را مطرح سازد که وحی کامل تنها به دست پیامبر و مردمان
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رسیده است اما در دوره بعد ممکن است دچار تحریف به نقصان یا زیادت شده باشد اما در پاسخ باید گفت قرآن کتابی جهانی و جاودانه 

 (.73ص ،همان ،)آملی« است و مخاطب او به هیچ وجه، خصوص مسلمانان عصر نزول نیست بلکه تمام مردم تا قیامت را است

هو العزیز  . )لا إله إلا(255وم( )بقره/ ( . )الله لا إله إلا هو الحی القی66ء و صفات الهی: )إن ربک هو القوی العزیز( )هود/ج( آیات بیانگر اسما

 (. 6الحکیم( )آل عمران/ 

-داوند میخاول ر آیة دنانچه آیاتی که بیانگر اسماء و صفات الهی هستند نیز می توانند به نوبة خود دلیلی برنفی قرآن از تحریف باشند چ

قدرت  ین معنی کهست، بدافرماید: )همانا پروردگارت اوست که توانا و نیرومند است(. در این آیه واژه قوی به صورت مطلق به کاررفته 

رتی شگرف نین قدچخداوند منشأ تمامی قدرت هاست و تنها خداست که قدرتی تامه برهمة عالم دارد. پس چگونه ممکن است قادری که 

ر آیة درار گیرد. حریف قتقابل تصور دارد نتوانسته باشد از کتاب خود حفاظت و نگهداری نماید تا در طول دوران مورد دستبرد و  و غیر

ه اژه قیوم بوات است( خدای یکتا که جز او معبودی نیست، زنده و قوام بخش و نگهدارنده همه مخلوق)فرماید: دوم نیز که خداوند می

ان، اطبایی، همست )طبافته است که بنابر اهم تفاسیر قیوم به معنای حفظ وتدبیر و مراقبت ونگهداری گرفته شده صورت مطلق به کار ر

ا بر مام عالم هستی ر(. بنابراین خداوند که قائم به ذات است و تدبیر و نگهداری ت264، ص 2؛ مکارم شیرازی، همان، ج 504، ص 2ج 

درطول  وه باشد خالدة پیامبرکه سند نبوت و رسالت اوست حفظ و مراقبت و نگهداری نکردعهده دارد، چگونه ممکن است از معجزه 

ی است. هدایت بشر اودانةدوران افرادی با دسیسه و افکار مغرضانه درصدد تحریف آن برآمده باشند، حال آنکه این کتاب، کتاب جامع و ج

ن آیه چنین می ر تفسیر ایلامه دبه تحریف ناپذیری قرآن استناد نمود. چنانچه ع همچنین از آیة )لا اله الا هو العزیز الحکیم( نیز می توان

ن شریک داشت هیت، ذلتاین آیه بیانگر یگانه بودن حق درعزت است یعنی ساحتش مانع از آن است که با وجود شریکی در الو» فرماید : 

ا که او در ریا نظامی  وکنند  ه اغیار امر او را در خلق وتدبیر، نقصو نیز او یگانه در حکمت است  و ساحتش مانع از آن است ک ،را بپذیرد

اپذیری قدرت و حکمت ن(. با وجود چنین آیه ای که بیانگر نفوذ 183، ص 3)طباطبایی،همان، ج « عالم برقرار نموده به تباهی کشانند

گیرد. و قرارجورد تحریف افراد مغرض و سود خداست پس چگونه ممکن است قرآن کریم که قوام ونگهداری وحفظش به عهده خداست م

نفی تحریف  د دلیلی بروبة خوآیات دیگر قرآن کریم که اسماء و صفات الهی را متذکر شده اند، هریک می توانند به ن ،علاوه بر آیات مذکور

 قرآن کریم باشند، لیکن ما به ذکر چند نمونه از این آیات بسنده می نماییم.

به وکن  لرشد فأمنای الی ایهدعبده لیکون للعالمین نذیرا(، )تبارک الذی نزل الفرقان علی )اء وصفات قرآن کریم : آیات بیانگر اسم (چ 

 .()واتبعوا الله النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون ،نشرک بربنا احدا(

اء و صفات قرآن کریم است چنانچه درآیه اول سوره از قبیل آیاتی که می توان در نفی تحریف ناپذیری قرآن به آن استناد نمود، آیات اسم

فرقان آمده، یکی از ویژگی های قرآن فرقان بودن آن است که در تفاسیر آن را به معنای جدا کنندة حق از باطل گرفته اند )طباطبایی، 

ها جداکنندة حق از باطل است،  (. بدین معنا که قرآن در همه اعصار و دوره7، ص 15؛ مکارم شیرازی، همان، ج 239، ص 15همان، ج 

پس چگونه ممکن است قرآن که معیارجدایی حق از باطل است، خود مورد تهاجم باطل قرار گرفته و درحقانیتش به واسطه افزودن یا 

ندة حق از کاستن سور و آیاتی خلل وارد شده باشد؟ در صورتیکه ما به یقین براین باوریم که قرآن همواره در طول اعصار معیار جدا کن

باطل است. از دیگر آیات بیانگر اسماء و صفات قرآن کریم، آیه دوم سوره جن است که قرآن را هادی و راهنما معرفی نموده است. چنانچه 

ی این قرآن خلق را به راه خیر هدایت می کند(. باتوجه به جاودانگی قرآن و جامعیت قرآن باید هدایتگر)خداوند در این آیه می فرماید : 

قرآن نیز محدود به دوره ای خاص نباشد و همه مردمان در همه اعصار بتوانند از این کتاب هدایت در مسیر شناخت راه راست بهره 

جویند. در صورتیکه خود این کتاب هدایت، مورد تعرض قرارگیرد پس چگونه می تواند چراغ راه انسان ها درطول ادوار باشد؟ همچنین 

راف ازقرآن کریم به عنوان نور تعبیر نموده است. باتوجه به این آیه شریفه نورانیت کتاب الهی نمی تواند مختص به اع 157خداوند در آیه 

عصر پیامبر بوده باشد، بلکه این نورانیت قرآن درتمامی اعصارجاری و ساری است و تا قیام قیامت نیز دچار تاریکی نخواهد شد، چنانچه 

م کسانی که درصدد خاموش نمودن این نور برآیند راه به جایی نخواهند برد وخداوند نور خود را کامل می درآیة اطفاء نیز اشاره نمودی
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گرداند. پس چگونه ممکن است عده ای بتوانند این نورانیت را از بین ببرند درصورتیکه حفظ و تمامیت بخشیدن به این نور برعهدة خالق 

 متعال بوده است.

 سنت -2 

حریف ند  که بر تای هستسازد، روایات نیز ازجمله ادلهآن کریم که به صراحت شائبه تحریف را از ساحت قرآن مبرا میعلاوه برآیات قر

 نه زیادت وی هرگوناپذیری قرآن در همه اعصار مهر تأیید می زنند و خط بطلانی بر شبهة تحریف قرآن به واسطه سور جعلی و ادعا

 :نقصانی می کشند از جمله این روایات

 الف( روایات مبنی بر عدم حجیت خبر واحد: 

ز اوره ولایت نقل س وخبر واحد خبری است که به حد تواتر نرسیده باشد چنین خبری از هرگونه حجیت و اعتبار ساقط است چنانچه خبر 

ا نقل ریز آن ننوری نویسنده ناشناس و مجهول الهویه کتاب دبستان المذاهب که به کذب به گروهی از شیعیان نسبت داده )محدث 

ز که اثری ا هر آشوبشتواند نمونه بارزی از خبر واحد باشد زیرا جز محدث نوری در فصل الخطاب و کتاب مثالب منسوب به نموده( می

ی  یهر سوره و آیا ه ونورین  ،آن نیست کسی از این سوره سخنی به میان نیاورده است. پس بنابراین ادعای وجود سوری به مانند ولایت

تواند د نمیشته شده انانه نودیگری که با تکیه برخبر واحد از افراد مجهول الهویه و کتبی که هرگزکسی آنها را ندیده و یا کتبی که مغرض

» که:  ل کرده استاحد نقوجز ادعایی دروغین و تهمتی آشکار باشد. چنانکه در بحارالانوار، زراره از امام باقر در باب عدم حجیت خبر 

النادر. از  ودع الشاذ  وصحابک ات الباقر)ع( یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبایهما آخذ فقال: یا زراره خذبما اشتهر بین سأل

اییم؟ و رفتار نمداز آن  رسد برطبق کدام یکامام پرسیدم: فدایت شوم دو خبرکه با یکدیگر مخالف و ناسازگارند، از شما به دست ما می

 ص، 2، ج 1403 مجلسی،)« رمود: آن خبری را که میان اصحاب و یارانت مشهور است فراگیر و آن را که نادر و کمیاب است رها کنامام ف

245.) 

 روایات عرضه حدیث بر کتاب الله: (ب

رحدیث است دست، ه اشود که در آن روایات قرآن معیار صحت و سقم حدیث و یا بطلان آن معرفی شدروایات عرضه به روایاتی گفته می

ب الله ا خالف کتامفخذوه و  ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق  کتاب الله» فرماید : که امام صادق از قول پیامبر می

م و ت، اخذ کنیلله اسحقیقتی است و برای هر امر درستی نوری است. پس آنچه را که موافق کتاب ا ،فدعوه . یعنی : برای هر امر حقی

 ؛العیاشی،203-201، ص 1، ج 1379؛ کلینی، 244-243و 227)مجلسی، همان، ص « آنچه را که مخالف قرآن است را ترک کنید

 (.19،الجزءالاول، ص1411

رآن یوافق الق ائکم عنیخطب النبی بمعنی فقال: ایها الناس ما ج» همچنین در تفسیر عیاشی از ابی عبدالله چنین نقل شده است قال : 

 نا قلته و ما جائکم عنی یخالف القرآن فلم اقله. یعنی فا

ید اگر به شما رس انب من: ای مردم، آنچه که از جانب من به شما رسید اگر موافق قرآن بود پس بدانید که سخن من است و آنچه که از ج

 (.19)العیاشی، همان، ص « اممخالف کتاب خدا بود، پس بدانید که آن را من نگفته

را ی تحریف مبونه ادعاتوان قرآن را از هرگباشد، میبه این احادیث که قرآن معیار باز شناخت احادیث صحیح از ناصحیح می با توجه

یا  وای  سوره که اگردانست، زیرا عرضه روایات به قرآن درصورتی امکان پذیر است که به کتابی کامل و بدون نقص عرضه شود، حال آن

 تواند معیار بازشناخت سره از ناسره باشد.  شده باشد چگونه میحتی آیه ای از آن کاسته 

 پ( روایات مراجعه به قرآن در آشوب و فتنه:
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 شوب فکری وز زمان آاای باشد به طوری که اگر در برهههای جامعه میجمعی از روایات بیانگر رجوع به قرآن در هنگام فتنه و آشوب

چنین  هج البلاغه( در نی رفع آشوب باید به قرآن مراجعه نمود چنانکه حضرت علی )علیه السلاماجتماعی رخ داد برطبق این روایات برا

قرآن احد الس هذا الج، و ما و اعملوا ان هذا القران هو الناصح الذی لا یغش و الهادی الذی لایضل، و المحدث الذی لا یکذب» می فرماید:

القرآن من  لا حد قبل ، و لاقصان من عمی و اعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقهالاقام عنه بزیاده او نقصان: زیاده فی هدی و ن

 لضلال . لغی وااغنی فاستشفوه من ادوائکم و استعینوا به علی لاوائکم. فان فیه شفاء من البر الداء و هو الکفر والنفاق و 

 هرگز دروغ خنگویی کهسسازد، ای است که گمراه نمید، هدایت کنندهفریبمعنی : آگاه باشید! همانا قرآن پند دهنده ای است که نمی 

ه باشید! مراهی. آگادلی و گگوید. کسی با قرآن همنشین نشد مگر آنکه بر او افزود یا از او کاست، افزودن در هدایت و کاستن از کورنمی

اری یا از قرآن هسختی ان خود را از قرآن بخواهید و درکسی با داشتن قرآن نیازی ندارد. و بدون قرآن بی نیاز نخواهد بود. پس درم

 (.175به ، خط1386)نهج البلاغه، « ها یعنی کفر، نفاق، سرکشی و گمراهی استبطلبید. که قرآن درمان بزرگترین بیماری

که فتنه  ی : هنگامین.  یعنلقرآالتسبت علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم  با:» و نیزازپیامبر چنین نقل شده که ایشان می فرماید 

، ج 1381لینی، ؛ ک15، جزء اول، ص 1091)کاشانی، « ها همچون شب تاریک شما را درهم پیچید بر شماست که به قرآن تمسک جوئید

د رآن خوگر قاده است. شتوانیم قائل به تحریف قرآن شویم و بگوئیم سوری از قرآن حذف (. با توجه به این روایات چگونه می598، ص 2

شد؟ ر مختلف بار و اعصاتواند برطرف کننده فتنه و آشوب در ادواگردد، پس چگونه میمورد تهاجم فتنه و آشوب واقع و دچار نقصان می

تحریف  به دور از وکامل  قرآنی باید رفع فتنه نماید که خود کامل باشد. حال آنکه همه مسلمانان حقیقی بر این باورند که قرآن کتابی

 ای لازم و ضروری است. و رجوع به آن در زمان فتنه و آشوب در هر دورهاست 

 ت( روایات بیانگر خواص و فضائل سور قرآنی: 

خواص سوره ان فضائل ودر بی از دیگر ادله روایی، که بیانگر تحریف ناپذیری قرآن است، روایات بیانگر خواص و فضائل سوره هاست. زیرا که

مثال  ست. به طورانشده  اطهار نقل شده که در هیچ یک از این احادیث به فضائل وخواص سور ادعایی اشاره ای ها احادیث کثیری از ائمه

ی کند که مکرم نقل اابی بن کعب از رسول » در تفسیر مجمع البیان در بیان فضیلت سوره بقره از پیامبر چنین روایت نموده است : 

، 1360ی، )طبرس« هندددا می رحمت خدا بر او باد و به او اجر مرزبانان و فداکاران در راه خ فرمود : هر کس این سوره را بخواند سلام و

هر کس آل »ماید : (. و همچنین درحدیثی از پیامبر دربارة فضیلت سورة آل عمران چنین روایت شده است که پیامبر می فر54، ص1ج 

ین روایات و روایات مشابه که ا(. با توجه به 226، ص3)، همان، ج « او می دهند عمران را بخواند، به تعداد آیات آن، امانی بر پل دوزخ به

ئمه هیچ ارد که چرا می دا ائمه اطهار برای هریک از سور قرآنی فضائل وخواصی را بیان نموده اند، این سوال ذهن آدمی را به خود مشغول

ود دلیل لام ائمه خور درککه عدم ذکر این سور و عدم بیان فضائل این سفضیلت وخاصیتی را برای این سور جعلی بیان ننموده اند؟ حال آن

 بارزی برجعلی و ساختگی بودنشان است .  

 ث( روایات بیانگر اسامی، تعداد، ترتیب سور قرآنی:

  :اسامی سور قرآن 

ام ول خدا انجستور رسدتوقیفی و به ای در قرآن با توجه به مناسبت با متن سوره، نام خاصی دارد که این نامگذاری سور هر سوره

اب، الکتای امها با نامرالمثل سوره حمد ای چند عنوان نیز برای آن نقل شده باشد. فیگرفته است، چنانچه که ممکن است سورهمی

ها رهاری دیگر سونامگذمانند  ها وشناسیم. ولی چرا در این نامگذاریالمثانی و عناوین دیگر می الکتاب، فاتحة القرآن، سبع  فاتحة

ین ا چنانکه اد؟ زیرانجایی برای سور جعلی مشخص نشده است و کسی در نامگذاری سور قرآنی نامی از سور جعلی به میان نیاورده

 شد.دو سوره)ولایت و نورین( نیز جز قرآن بودند مطمئناً مانند دیگر سور از آنها نام برده می

  :تعداد سور قرآن 

عاصم الجحدری »های قرآن نیز می تواند دلیلی بر عدم وجود این دو سوره در قرآن باشد.چنانچه گفته اند: تعداد سورهروایات بیانگر 

سوره می دانسته اند. آنها سوره های انفال و توبه راکه میانشان بسم الله نیست یکی گرفته اند و یا مصحف  113و مجاهد قرآن را 

سوره بوده است  116سوره بوده است. چنانچه درباره مصحف ابی ابن کعب نیز گفته اند که  112ابن مسعود)معوذتین( را نداشته و
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(. اما در هیچ یک از این شمارش ها که 581، ص 1389)رامیار، « چون دعاء استفتاح و قنوت را به نام های خلع وحفد داشته است

ش و افزایش را سوره های ناس، فلق، انفال، توبه و دعاهای حفد بیان نموده اند، علت کاه 114،116، 112،113تعداد سور قرآنی را 

و خلع دانسته اند وگرنه در دیگر سور قرآنی و تعداد و اسامیشان با هم تفاوتی ندارند . حال آنکه سور جعلی در هیچ یک از این 

 شمارش جایی ندارند.

  :ترتیب سور قرآنی 

( و به بور  )مئینه جای زخداوند به جای توراة )سبع طوال( و ب»شان می فرماید : از پیامبر)صلی الله علیه و آله( نقل شده که ای

ه بقره ن حدیث سوردر ای جای انجیل )مثانی( را به من مرحمت فرمود و با )مفصل( امتیاز برتری یافتم. چنانچه منظور از سبع طوال

مفصل  ورفته است، گن قرار از مثانی سوره ها ئی که پس از مئیتا سوره توبه و منظور ازمئین، سوره بنی اسرائیل تا مؤمنون و مراد 

پی هم  موجود نیز (. این سور یاد شده در این حدیث بترتیب، در قرآن25، ص1)طبرسی، همان، ج « نیز تمام سور دارای حم است

نها آرا نامی از اند چاشتهدندی حضور بقرار دارند؟ و اگر در این تقسیم بندی اند.  این سوره جعلی در کجای این تقسیم قرار گرفته

 مانند دیگر سور نیست؟

 ج( روایات مبنی بر عدم ذکر نام ائمه در قرآن :

ر فضائل ه بیانگکنند که این دو سورکسانی که ادعا نموده اند سوری از قرآن حذف شده است، این گونه ادعای خود را توجیه می

و ازمیان  وزاندهلات حضرت علی)ع( پرداخته است به همین خاطر عثمان این سور را سامیرالمومنین و اهل بیت بوده است و به موا

ست که جود سوری اعدم و برداشته است. در صورتی که ما روایاتی داریم مبنی بر عدم ذکر نام ائمه در قرآن کریم، که خود اثبات کنندة

نیامده  یت در قرآننام اهل ب مردم می گویند : چرا»  ق چنین می پرسد : نام ائمه را در قرآن آورده باشد. چنانکه ابو بصیر از امام صاد 

نکه پیامبر این برد؛ تا ایت آن ناست؟ آن حضرت فرمود : به آنان بگو نماز بر پیامبر فرود آمد، اما خداوند در قرآن نامی از سه یا چهار رکع

 (.30)آملی، همان، ص« امر را برای مردم تفسیر نمود

ن به دعای قائلاح کذب اتوان به وضواین روایت که به سند صحیح از ابوبصیر از امام صادق نقل کرده و روایاتی مشابه، میبا توجه به 

 کند، اثبات نمود.تحریف قرآن به واسطه اسقاط سوری که فضائل ائمه را بیان می

 چ( حدیث ثقلین:

ن را نقل سنی آ د فریقین بوده و معتبرترین کتب حدیثی شیعه وحدیث ثقلین از جمله احادیث متواتری)معنوی( است که مورد تائی

 اند.نموده

فترقا یا ابدا لن ا لن تضلوإنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، إن تمسکتم بهم» فرماید : چنانچه پیامبر در این حدیث چنین می

ین حدیث ا(. 662، ص 5؛ ترمذی، ج 180، ص 15، ج 1407؛ حجاج نیشابوری، 226، ص2)مجلسی، همان، ج « حتی یردا علی الحوض

هر  ونمی شوند  گر جداپیامبر استنباط می شود، قرآن واهل بیت دو عضو جدایی ناپذیر و جداناشدنی از یکدیگرند و تا قیامت از یکدی

ز د و سوری اه باشتحریف شد انسانی برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی باید به این دو ثقل تمسک جوید. در صورتیکه قرآن دچار

د تاب خوکآن حذف شده باشد چگونه ممکن است قابل تمسک باشد؟ حال آنکه تمسک به کتاب در صورتی امکان پذیر است که آن 

را یریم زیرآن را بپذحریف قنمونه بارز حق و به دور از هرگونه باطل وگمراهی باشد. پس ما نمی توانیم بنا بر سخن عده ای مغرض ادعای ت

 همواره تنها راه رسیدن به کمال بشری قرآن و عترت است.

 عقل -3 

ار خام و أمل به پندندکی تدلایل عقلی نیز از مهمترین ادلة تحریف ناپذیری قرآن به شمار می رود، چنانچه هر عقل سلیم می تواند با ا 

 ان:می تو ریف نماید که از جمله ادلة عقلیخرافی قائلان به تحریف قرآن پی ببرد، و حکم به مصونیت قرآن از هرگونه تح

 الف( اعجاز قرآن: 

معجزه بودن کتاب الهی نیز دلیلی بر نفی تحریف قرآن کریم می باشد. چنانچه خداوند بارها مخالفان را دعوت به مبارزه  و تحدی نموده 

ن علی أن یاتوا بمثل هذا القرآن لایأتون بمثله( و اسراء: )قل لئن اجتمعت الانس و الج 88است. که از جمله تحدی به کل قرآن در آیة 
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 38بقره و همچنین  23هود: )ام یقولون افترائه قل فاتوا بعشر سوره مثله( و تحدی به یک سوره درآیه  13تحدی به ده سوره در آیة 

رآن دچار تحریف شده و آیات و سوری شده است. پس در صورتیکه ق (و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله)یونس: 

های اعجاز قرآن کریم است. اما اند دعوت به تحدی دیگر چه معنایی خواهد داشت، حال آنکه تحدی از مهمترین جنبهاز آن ساقط گشته

غرض متزلزل نشده و تا باید بدانیم که جایگاه رفیع قرآن کریم که معجزه خالده و مسلمّ پیامبر اسلام است با پندار خام یک عده افراد م

 قیامت نیز نخواهد شد، و در طول اعصار این تحدی قرآن ادامه داشته و همچنان ادامه دارد. 

 ب( ضرورت اتمام حجت:

 است. بر خلق الله مام حجتابلاغ و بیان فرائض الهی و ات (صلی الله علیه وآله وسلم)یکی از ضروریات رسالت پیامبر خاتم محمد مصطفی  

واهی اوامر و ن حکام ویم می بایست به عنوان آخرین کتاب الهی حجیت هدایتگری خود را در طول اعصار حفظ نموده و با بیان اقرآن کر

اند، زیرا مخواهد الهی حجتی تمام بر مردم باشد. در صورت تحریف در این کتاب آسمانی دیگر جایی برای ضرورت اتمام حجت باقی ن

که حیثیت  ی ناقصمعنا دارد که حجت بر کتابی کامل به دست مردم رسیده، تمام شده باشد نه کتاب اتمام حجت کتاب الهی آن زمان

 هدایتگری آن دچار نقصان و تحریف شده باشد.

 پ( قاعده لطف: 

ید تا گردنازل  (ه وسلمبنابر قاعدة لطف الهی قرآن کریم به عنوان آخرین و کاملترین کتاب الهی بر محمد مصطفی )صلی الله علیه وآل

ند. زالهی چنگ  ن محکمچراغ راه بشر و هدایتگر او به سوی سعادت دنیوی و اخروی باشد و همواره در طول اعصار بتواند به این ریسما

ن رسیده ست آنادپس چگونه ممکن است که خداوند متعال لطف خود را تنها شامل مردم عصر نزول کرده باشد و قرآن کریم کامل به 

 خویش را از مردم و کتابش در دیگر دوران  بر داشته باشد؟  باشد، اما لطف

 ت( نظارت حضرت علی )علیه السلام( بر جمع قرآن به دست عثمان:

أی ررآن را به ثمان قنظارت حضرت علی )علیه السلام( در جمع آوری قرآن در زمان عثمان از جمله اهم دلایل نفی تحریف است. زیرا ع

علی )علیه  له از امامبن غف علی )علیه السلام( و مشاوره با صحابة پیامبراکرم )صلی الله علیه و آله وسلم( جمع آوری کرد. چنانکه سوید

یار، همان، )رام« دبه خدا که عثمان هرچه در مورد مصاحف کرد در حضور جمع ما بو»ن نقل می نماید که امام فرمود : السلام( چنی

ز قرآن ایی اه( پس چگونه ممکن است با چنین نظارتی ازجانب حضرت علی )علیه السلام( وصحابه، عثمان در صدد حذف سوره 420ص

 برآمده باشد؟ 

 نگارش عباراتی که به پندار عمر آیات قرآن بودند: ث( واکنش صحابه در مقابل 

(. آیه رغبت 4743(. آیه رجم )همان، ش4741، ش567، الجزء الثانی، ص1405بنابر پندار عمر عباراتی مانند آیه جهاد )الهندی، 

ن خطاب نزد عمر ب (. ونمونه های دیگر آیات قرآن بودند . وقتی15372(. آیه فراش )همان،ش15371،ش208)همان،الجزءالسادس،ص

د بن ثابت برمانند زیب پیامکتُاب وحی آمد که این عبارات را که به پندار وی آیات قرآن بودند وارد کتاب خدا نمایند، کتاب وحی و اصحا

حضار ا د شاهدانیعای خوو ابی بن کعب و دیگر صحابه از نگارش این عبارات در کلام الهی ممانعت ورزیدند و از عمر خواستند که بر اد

گفتار،  ا وجود ایندند. بو صحابه وکاتبان نیز، ازنگارش آن در قرآن خوداری نمو ،نماید، عمرنیز نتوانست شاهدی بر ادعای خود بیاورد

 ز خود نشانکنشی اچگونه میتوان قبول نمود که عثمان سوری را از قرآن حذف نموده وکاتبان و حافظان و اصحاب پیامبرهیچگونه وا

 د؟ نداده باشن

 ج( اعتراف عمر به کافی بودن کتاب الله:

 ،ائتونی بکتاب اکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده. قال عمر: ان النبی)صلی الله علیه وسلم( غلبه الوجع» پیامبر در زمان رحلتشان فرمودند : 

بعد ازآن به گمراهی نیافتید. عمرگفت: بیماری بر وعندنا کتاب الله حسبنا. پیامبر فرمود: کاغذی را بیاورید تا برای شما نامه ای بنویسم که 

(. با توجه به این 54، ص 114، ش 1401)الجعفی، « پیامبر غالب شده است، آنگاه گفت : قرآن نزد ماست و ما را این کتاب بس است

وزان می درخشیده، پس اعتراف عمر، قرآن در زمان پیامبر کتابی مدون و مشخص بوده است که در میان مسلمانان مانند خورشید فر

چگونه ممکن است عثمان توجهی به سخن عمر ننموده باشد و آن را نادیده گرفته باشد و سوری را که بیانگر فضائل علی )علیه السلام( و 
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به چنین  ائمه اطهار است را حذف نموده باشد، بدون اینکه ترسی از صحابه و مسلمانان که آگاه به تمامی آیات و سور قرآنی بودند، دست

 کاری زده باشد؟

 چ( عدم احتجاج ائمه و صحابه به سور فضائل اهل بیت: 

ا مان آنها رت و عثاگر ما بپذیریم که ممکن است سوری در قرآن دربارة فضائل اهل بیت، بخصوص حضرت علی )علیه السلام(، بوده اس

وبکر و کردن با ابنبیعت  ند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، برایوحضرت فاطمه، و اصحاب پیغمبر مان ،حذف نموده، پس باید امیر المومنین

رسیده ه دست ما نسور ب اثبات خلافت علی )علیه السلام( به این سور احتجاج می نمودند، درحالیکه هیچ روایتی دربارة احتجاج به این

 است . 

 ح( عدم بازگرداندن سور محذوف درزمان خلافت حضرت علی )علیه السلام(:

را ه باشند، چول کردبا فرض اینکه این سور از قرآن به واسطة عثمان حذف شده باشد و صحابه نیز این امر را که از محالات است قب

صاحب  ید. چنانچهمی نماحضرت علی )علیه السلام( در زمان به خلافت حرفی از این سور نمی زند و این سور را دوباره به قرآن اضافه ن

 (. 296، ص 1383موضوع اشاره نموده است)الخوئی،  البیان نیز به این

 خ( عدم ذکر نام سور محذوف در مصحف علی )علیه السلام(:

أویل تدراین مصحف  -1سخنانی از ائمه اطهار و صحابه و بزرگان نقل شده است . از جمله : (در بارة چگونگی مصحف علی )علیه السلام

راساس ترتیب نزول نوشته شده و درحواشی صفحات این مصحف تفسیر آیات نوشته شده ب سوره ها -2آیات قرآن کریم بیان شده است. 

قوال، ایک از این  ناسخ ومنسوخ، محکم و متشابه، سبب نزول و شأن نزول، بیان شده است و موارد دیگر. اما در هیچ در این کتاب -3است.

یه یا مصحف در آ گر اینا)علیه السلام( ایراد ننموده اند. زیرا که  سخنی دال بر وجود سوری افزون بر سور قرآنی موجود در مصحف علی

 سوره ای با مصحف عثمان تفاوت می داشت ائمه اطهار در کلام گوهربارخویش به آن اشاره می نمودند. 

 د( عدم جایگاه مناسب برای ذکر نام علی )علیه السلام( و ائمه اطهار)علیهم السلام( در سور جعلی:

 ی برای ذکراه مناسبترسورة جعلی نورین چنین آمده: )علی از متقین است(. در صورتیکه در قرآن آیاتی وجود دارد که جایگ 16در بند 

یا ایها : »  ی به مانندار آیه درا در قرآن بیاورد  (نام علی )علیه السلام( است، چنانچه خداوند اراده می فرمود که نام علی )علیه السلام

آیه پیامبر مأمور به ابلاغ  فرمود، چرا که دراین(. ذکر می67)مائده/ « زل الیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالةالرسول بلغ ما ان

 55 و 3مانند  آیاتی وامرخطیری است که آن امر مهم ولایت و وصایت علی )علیه السلام(  بعد از رسول خداست. با وجود چنین آیه ای 

ه خداوند ومی دارد کب ترین آیات برای بیان نام حضرت علی و همچنین بیان فضائل اهل بیت است، چه لزانسان، که مناس 9و 8مانده، 

 متعال نام ائمه اطهار را در جایی که هیچ ضرورتی ندارد بیان فرماید.

 ذ( حساسیت صحابه نسبت به حذف یک واو:

لمهاجرین والانصار والذین السابقون الاولون من ا» توبه :  100ه سیوطی در درالمنثور چنین نقل می کند که : عمراعتقاد داشت که در آی

او( است نه ین(  با )و: )والذ واو نباید در )و الذین( باشد و آیه می بایست بدون )واو( قرائت شود، اما زید بیان داشت« اتبعوهم بإحسان 

ا تأیید کرد و بن ثابت ر ظر زیدناین باره بپرسد. ابی بن کعب نیز  بدون )واو(. عمر دستور داد که ابی ابن کعب را بیاورند تا نظر او را در

ک )واو( را از قرآن (. عمر که نتوانست ی269، ص 3، ج 1404)سیوطی، « گفت : )والذین( درست است نه )الذین( و عمر دیگر سخن نگفت

 ؟کرده باشندنخالفت هیچ یک از صحابه با او م بردارد، چگونه ممکن است عثمان توانسته باشد چندین سوره را از میان برده باشد و

 ر( عدم تواتر و نقل شفاهی و سینه به سینه سورجعلی: 

اولین اقدام برای جمع و تدوین قرآن از راه حفظ و به خاطر سپردن آیات وحی الهی بود، که به جمع اول مشهور است، اولین کسی که در 

و دیگر صحابه مانند زید بن ثابت، ابی ابن کعب و سایرین قدم  (علیه السلام)ان حضرت علی این راه گام برداشت خود پیامبر و بعد از ایش

برخی از این حافظان را به شهرهای دیگر گسیل می داشت تا برای مردم قرآن را  (در این راه نهادند. رسول خدا )صلی الله علیه وآله وسلم

حفاظ، اگر عثمان به فرض محال توانسته باشد سوری را از میان برده باشد، جای شکی تلاوت نموده و به تعلیم آن بپردازند. با وجود این 

نیست که آن سور در ذهن حفاظ حک شده بود و مانند دیگرآیات و سوره ها آن را از راه تعلیم و تلاوت شفاهی به دیگران منتقل می 

http://www.؟.ir/


 287-304، ص 1398 بهار ،  15، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

 

10 
 

سوری جز سور قرآن موجود را تعلیم و تلاوت نموده باشند، که  نمودند. در صورتیکه درطول تاریخ شاهدی براین مدعا نداریم که صحابه

 این خود به وضوح بیانگر عدم تحریف قرآن به واسطه حذف سور قرآنی است . 

 ز( افتراء تحریف از سر کینه و دشمنی:

یچگونه که دچار ه است (وسلم اجماع شعیه بر این باور است که قرآن امروزی همان قرآن نازل شده بر پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله

عه اند که شی نموده تحریفی نشده و در کمال سلامت و صلابت به دست ما رسیده است. اما عده ای از سردشمنی با شیعیان همواره سعی

هیم بر بخوا گر ماادارد. را قائل به تحریف بدانند و برای ادعای خود به اخبار واحدی استناد نموده اند که هیچ پایه و اساس وسندی ن

خن در سنان بیشتر کتب آ مبنای خبر واحد، حکم به وجود یا عدم وجود امری دهیم، اهل سنت سزاوارتر از شیعه به این تهمت اند زیرا در

 مت فرقه ایطر خصوباب تحریف بیان شده تا کتب شیعه. اما کسانی که این تهمت را به شیعه نسبت می دهند، باید بدانند که به خا

ه خود با داف مغرضانویز اهمبانی اسلام و قرآن را دستاویز قرار دهند، همچنان که شیعه هیچگاه قرآن و دین مبین اسلام را دستا نباید،

 دیگر فرق قرار نمی دهد.

دیگر  د،میان بر ی را ازاتوانست سوره و حتی آیه( بهترین بهانه در دست قاتلان عثمان : اگر عثمان به هنگام یکسان سازی مصاحف میژ

تاویز رآنی را دسآیات ق ونمودند، و حذف سور قاتلان وی علت قتل او را حیف و میل کردن بیت المال و مخالفت با سیرة شیخین بیان نمی

 (.296، ص دادند. چنانچه در کتاب البیان نیز به این نکته اشاره شده است )الخوئی، همانو دلیل قتل علنی او قرار می

لاتر از نه کسی با ثمان وم: در دوران خلافت عثمان اسلام به قدری توسعه یافته و نیرو گرفته بود که امکان نداشت عس( اوج قدرت اسلا

 عثمان بتواند چیزی از قرآن را کم کند.)همان(. 

 ش( قبول تحریف قرآن موجب رد حدیث ثقلین: 

عترین ترین و جامه کاملقرآن و عترت بیان می فرماید، زیرا ک در حدیث ثقلین پیامبر راه سعادت و کمال بشر را درتمامی اعصار، تمسک

 نعوذ بالله ا رد ووحی الهی است. اگر بپذیریم که قرآن تحریف شده و دچار نقصان شده و دیگر قابل تمسک نیست، یعنی این حدیث ر

 ت. م و خاص اسهرة عامیان عرب، بلکه ش حکم به کذب سخن پیامبر داده ایم. در صورتیکه راستگویی و امانت داری پیامبر نه تنها در

 ص( عدم انگیزه عثمان برای حذف سور بیانگر فضائل علی )علیه السلام( و ائمه:

را ام نیست زیخنداری با اندکی تأمل می توان به این نتیجه رسید که ادعای حذف سوری از قرآن به دست عثمان جز ادعایی خرافی و پ 

حریف ان تک)حال آنکه امرسیدن به خلافت بود، می توانستیم بگوییم که انگیزه ای برای این کار داشته،اگرهدف عثمان از حذف این سور 

لیلی برای دی کند مقرآن کریم در هر حالتی، بنابرحفظ الهی محال است( اما وقتی که خلیفه است و به عنوان خلیفة مسلمین حکومت 

 بدنام کردن خود ندارد.  

 اجماع -4

مروزی آن موجود ااین قر ای از زمان دچار تحریف نشده است وسنی بر این عقیده اجماع نموده اند که قرآن در هیچ برهه بزرگان شیعه و

ارة عدم دوق درباست. چنانچه شیخ ص (صلی الله علیه وآله وسلم)همان قرآن عصر نزول و نازل شده بر پیامبر خاتم محمد مصطفی 

نازل  (آله وسلم  علیه وعتقاد ما براین است، قرآنی که خداوند بر پیامبرش محمد مصطفی )صلی اللها» نماید:تحریف قرآن چنین بیان می

بق ده است و طآن نبوفرمود همان قرآن گرد آمده در میان دفعتین است و هم اکنون در دسترس همة مردم قرار دارد. و بیش از این قر

توان سخنان ه می(. با وجود چنین اجماعی از طرف علمای شیعه و سنی چگون84، ص 33، ش. 1414))القمی، « سوره دارد. 114مشهور 

 اند را پذیرفت.  پراکنده را دال بر تحریف قرآن که به کذب به گروهی از شیعیان نسبت داده

 تواتر قرآن -5

، 1388ی صالح، شد. )صبحسازی عقلاً و عادتاً محال با متواتر آن است که جماعتی آن را نقل کرده باشد که هماهنگی آن جماعت بردروغ

 (.113ص 

ال قرآن موجود نزد ما نیز در هر حرف، کلمه، آیه، سوره و قرائت به تواتر از نسلهای گذشته به نسلهای بعد انتقال یافته است. که این انتق 

بت قرآن( به دست ما رسیده است  پس قطعاً این قرآن و هم ازکتبی )کتا (هم از طریق شفاهی )حفظ و قرائت و انتقال سینه به سینه

 همان قرآن نازل شده برپیامبراست بدون آنکه درآن زیادت ویا کاستی راه یافته باشد . 
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 گواهی تاریخ -6

تب چ کم در هییخ اسلاتوان به آن احتجاج نمود، گواهی تاریخ است. در طول تاریکی از مهمترین دلایلی که برای نفی تحریف قرآن می

ه ند لا یحضرعه مانحدیثی، تفسیری و تاریخی ای سخنی بر مبنای تحریف پذیری قرآن به میان نیامده است. چنانچه در کتب حدیثی شی

ند تفسیر یعه مانشترین تفاسیر الفقیه و الاستبصار و درکتب حدیثی اهل سنت مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم و هچنین در قدیمی

ری و د تاریخ طبخی ماننو همچنین در کهن ترین تفاسیر اهل سنت به مانند جامع البیان و مفاتیح الغیب و کتب تاریقمی، تفسیر تبیان 

ر سخن با تکیه ب ن تنهاتاریخ اسلام ذهبی حرفی از تحریف قرآن و اسقاط سوری از آن سخنی به میان نیامده است. با این وجود نمی توا

 را خدشه دار نمود. بعضی یاوه گویان ساحت قرآن کریم 

 تدرون متنی دو سوره نورین ولای ( نقد2

خیر در تحقیقات ا وجه بهتپس از بررسی برون متنی دو سوره نورین و ولایت در مطالعه اخیر به نقد درون متنی این سور می پردازیم. با 

  .نیست قرآن بیه بهشو سوره حتی دیگر متن این دجنبه های برون متنی ثابت شد نمی توان این دو سوره را جزء قرآن دانست و از طرف 

ات و اند از کلمگر بتوااز این رو می توان به این حقیقت  پی برد که این دو سوره ساخته ی ذهن ناقص بشری است که با خود اندیشیده 

د نیز خداوند خو ت است ولات و کلماغافل از اینکه قرآن فراتر از جمدهد جملات قرآن کریم استفاده کند می تواند آن را به قرآن نسبت 

نین قرآنی که چ اینست که از طرفی لازم به ذکر ا، است بیان حروف مقطعه درون خفته بشر را بیدار نمودهبا به این نکته توجه نموده و 

ق تمایز و فومرآن را قکه از همان کلمات و حروف استفاده نموده ولی این کلمات و حروف نیستند که اثری بر مخاطبین دارد درست است 

 وره ساختگیساین دو  بهبا تحقیق و بررسی  که راجع لذا بشری کرده بلکه مفهوم و نزول آن از طرف خداوند سبب این تمایز شده است. 

ی من دو سوره ودن ایبدر ادامه به شرح دلایل ضعف و در نهایت جعلی الات و ایرادات آن نمایان می شود؛صورت گرفته بیش از پیش اشک

 پردازیم. 

  مفهوم بودن جملات( ناالف

ایمان »ورده شده ورین آندر این دو سوره جملاتی به کار رفته که معنا و مفهومی از آن به دست نمی آید. برای مثال در بند اول سوره 

 ؟؟؟اشت کردین دو نور چه می تواند باشد و چه مفهومی از این جمله می توان بردحال سوال اینجاست ا« بیاورید به دو نور

ز سوره مبارکه ا 34 ن آیهبا دیدرا هوم شاید نویسنده این جمله نامف «دو نور بعضی از بعضی دیگر است» ره بیان شدهدر بند دوم همین سو

قرآن سخن  یم می تواند شبیه بهات قرآن کراده از کلمبا خود گمان کرده با استف ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  آل عمران

ست اه سرآغازی ین آیا که بینیم ل عمران میدر این آیه از سوره مبارکه آ، رآن کریم تنها کلمات و حروف نیستبگوید غافل از اینکه ق

در  بتثار این محآ هورظدگار و ای بیان سرگذشت حضرت مریم و اشاره ای به مقامات اجداد و نمونه بارزی است از محبت واقعی به پروربر

 ش(1374، تهران، 517، ص2تفسیر نمونه،ناصر مکارم شیرازی، جتواند مفهوم صحیحی را منتقل کند ) د نمیکه در این بن در حالی، عمل

ومی مله چه مفهاست این جحال سوال اینج «از ملائکه برگزید و از مومنین قرار داد »پنجم سوره نورین است که می گویدنمونه دیگر بند 

اد ن، محمد جوسیر القرآ)آلاء الرحمن فی تف علامه بلاغیکه می تواند داشته باشد؟ و مخاطب چه مفهومی از این جمله دریافت می کند؟ 

 به این موضوع اشاره نموده اند. نیز  .(ق 1420، قم،24ص1بلاغی نجفی، ج

ثل ای پیش حتی یک مغافل از اینکه در بند ه «برای شما مثل هایی زده ایم »همین سوره آورده است که  21همچنین نویسنده در بند 

 هم نیاورده است، حال سوال اینجاست که وقتی می گوید مثل هایی زده ایم منظور چیست؟؟؟

چه کسانی  ؟ز کجا برگردند منظور از این سخن چه می تواند باشد ا  «شاید آنها برگردند»سوره نورین بیان داشته که  31نویسنده در بند 

 برگردند ؟

عهدی که بر ذمه « ای پیامبر ما برای تو بر گردن کسانی که ایمان آورده اند عهدی قرار دادیم پس آن را بگیر» میخوانیم  33یا در بند 

ر پیامبر)ص(  آن را بگیرد و چرا وظیفه پذیرفتن عهد بر عهده پیامبر )ص( قرار گرفته در حالی که مومنین وظیفه مسلمانان است چطو

 پذیرفتن این عهد را بر عهده دارند. 
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سنده وینبینیم که اولاً  در این جمله می« آیا کسانی که ظالم هستند مساوی هستند»نویسنده بیان می دارد که  34یا بطور مثال در بند 

فسیر تالرحمن فی  )آلاء ت نمی شود که علامه بلاغیطرف مقابل افراد ظالم را مشخص نکرده است ثانیاً مفهوم واضحی از این جمله برداش

 نیز در کتاب خود به این مهم اشاره نموده است. ق.( 1420:قم ،25ص1ج القرآن، محمد جواد بلاغی نجفی،

در اد،بمرگ بر آنها  و؛زندگی «از من صلوات و رحمت زندگی و مرگ روزی که برانگیخته می شوندبر آنهاست » آمده است  38ویا  در بند 

را می می رسد زی ه  نظرباین بند چه معنایی می تواند داشته باشد، و آیا می توان آن را مانند قسمت اول مدح در نظر گرفت، که بعید 

 باشد. گوید مرگ بر آنهاست؛ در حالی که مرگ نمی تواند مدح 

ثل( را یگر مثل )ممدمی بینیم که در این تمثل طرف « مثل کسانی که به عهد تو وفا می کنند»آورده شده که  سوره نورین 15در بند 

جواد  قرآن، محمدفسیر الت)آلاء الرحمن فی  مشخص نکرده و به قول معروف سخن را از نیمه رها کرده است؛ این نکته از نظر علامه بلاغی

 نادیده گرفته نشده است.ق.( 1420:قم ،27ص، 1ج فی،بلاغی نج

ن گروه ای .«ان هستندقفل هایی بر گردنهایشان است در حالی که از اعمالشان پشیم»نویسنده گروهی را توصیف می کند  35ویا در بند 

  ؟گینی برای آنها در نظر گرفته استچنین عذاب سنمی تواند باشد و چرا خداوند  چه کسانی

ب خدا به کتا چنین اشکلات فاحشی که نشان دهنده ضعف بلاغی صاحب سخن است چگونه می توان این جملات بی سرو ته رابا وجود 

 نسبت داد؟؟؟

می  آیا« ی کندمنتظر م وسزاوار نیست تا زمان نزدیک خدا آنها رامرسلین را مگر به حق خلق نکردیم » ویا در بند ششم از سوره ولایت

انند آیا قرآن می د را از ایی را برداشت نمود؟ واین سوال به عقل سالم خطور می کند کسانی که این جملات نامفهومتوان از این بند معن

 می توانند مفهوم از آن برداشت نمایند؟!

 به کار گفتن واژگان نامانوس با اسلوب قرآن  (ب

 نسیدن به ایربرای  فاده نموده است، تا جایی که گاهین کتابی است که برای رساندن مفهوم و منظور خود از واژگان بسیاری استقرآ

اسلوب  امتناسب بااژگان نخداوند هیچگاه از وقرآن،اما با وجود گستردگی دایره لغات استفاده شده در هدف از زبانهای دیگر وام گرفته،

ن مونه از اینطلب چند مبرای روشن شدن برده،در حالی که در این سور جعلی از واژگان نامانوس بهره  گارشی متداول استفاده ننموده،ن

 واژگان و ترکیبات استفاده شده در این سور جعلی را ذکر میکنیم:

قتی که وکه خداوند ه، بلفتده شده که این ترکیب در قرآن بکار نراستفا "یوم الحشر"از واژه  به عنوان مثال در بند یازدهم سوره نورین

جاً شُرُ منِْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْحوَ یَوْمَ نَ) ،40سباء/ (میعاًم جَهُشُرُیحْ مَیو وْ )َان می آورد این گونه می فرماید: دن مخلوقات به میسخن از محشور کر

از قرآن بینیم در هیچ یک از آیات  انطور که میهم ،17فرقان/ (ما یعبدونهم وشُرُیحْوَ یَوْمَ َ) ،83نمل/ (مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتنِا فَهُمْ یُوزَعُون

فاده می استالحشر  یب یوماصطلاح یوم الحشر استفاده نشده و اگر این ترکیب در ادبیات قرآن متداول بود باید در این موارد هم از ترک

ه ست، بشده ان وردهم آواژه ای ساختگی است که در هیچ جای قرآن کری "آتینا بک"کلمه ی کرد. همچنین در بند سوم سوره نورین 

 .87ر/ جْحِ (ثانیالمَ  نعاً مِبْسَ یناکَآتَ دْقَ لَ وَ)می فرماید به تو چیزی دادیم از واژه آتیناک استفاده میکند وند وقتی نحوی که خدا

 (.ما جعلناک..کوا وما اشرَ اللهُ و شاءَو لَ)در آیات ناک َلْعَدر قرآن بکار نرفته است بلکه جَسوره نورین  33در بند  "جعلنا لک"نیزواژه  و

  .18/جاثیه (علی شریعه جعلناکَ ثمَّ)، 26ص/(ا جعلناک...انّ  یا داوودُ)، 107انعام/

 نیز همین شرایط را دارد که اصلاً در قرآن بکار نرفته است. 32در بند  "الناکثین"و کلمه 

 قرآن( مخالف با سیاق آیات پ

ف با هم و اختلا شده و مفاهیم آن به هیچ وجه در تعارضقرآن کریم کتاب کامل و صحیحی است که از طرف پروردگار حکیم فرستاده 

 یان فرموده اند:سوره نساء ب 82نیستند و این مسئله را خداوند در آیه 
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)قرآن( از طرف  اگر این کنید و مینچرا درقرآن تدبر  جمه:تر (ثیِراً فاً کَأَ فَلا یتََدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عنِْدِ غیَْرِ اللَّهِ لَوجَدَوُا فیِهِ اختِْلا)

خنان قرآن سفاهیم و ممی بینیم که با  حال وقتی که به این سور ساختگی دقت می کنیم غیر خدا بود در آن اختلاف زیادی می یافتید.

یامبر یات قرآن پآسلامی و طبق تعالیم ا« دو نفر بر شما نورین را تلاوت می کند»در تعارض هستند برای مثال بند اول نویسنده می گوید 

ست. و یا امسلمانان  عقاید و اینکه در این بند میگوید آن دو تلاوت می کنند سخنی اشتباه و مخالف با قرآن و،در دریافت وحی تنها بوده

ت م که علمی بینی در اینجا« ..ونچه که بر موسی و هارون سرکشی کرده بودفرعون را به خاطر آ» در بند نهم سوره نورین می گوید

فِرْعَوْنَ إِنَّهُ  با إِلىاذهَْ)، 24/طه( غىفِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَ اذْهَبْ إِلى)هارون است، در حالی که در آیات مجازات فرعون بخاطر سرکشی بر موسی و 

 دلیل مجازات فرعون سرکشی از دستورات خداوند بوده است. ،43طه/ (طغَى

قتی ست که ورآن این اقسیاق و روش حال اینکه  ذکر میکند،نام حضرت علی )ع( را هفتم سوره ولایت  بند سوره نورین و 16در بند و یا 

ای می کند. برمی تنگ ناز اعمال او نام برده و بدین وسیله دایره شمول را با نام بردن اساخواهد گروهی یا شخصی را توصیف کند  می

 رآن اگر میفی قطر متقین را توصیف کند به ذکر اوصاف نیک آنها می پردازد، ازمثال در آیات ابتدایی سوره بقره وقتی می خواهد 

بیات این با اد وی کرد مقی پر اشخاص مقصود خود را به مخاطب برساند باید سر تا سر آن را از اسامی افراد سعی و شخواست با ذکر نام 

در  لی )ع(عحضرت  این است که اگر قرار بود نام شخص می کنددلیل دیگر که ساختگی بودن این سوره و بند را مقرآن سازگار نیست؛

رَبِّکَ  لَیْکَ مِنْإِبَلِّغْ ما أُنْزِلَ  لرَّسوُلایا أیَُّهَا سوره مائده، ) 67آیه آیات دیگری است از جمله: ین جا برای ذکر نام ایشان قرآن آورده شود بهتر

و یا  (.لامَ دیِناًضیِتُ لَکمُُ الْإسِْ متَیِ وَ رَمْ دیِنَکمُْ وَ أتَْمَمْتُ عَلیَْکمُْ نعِْ)الیْوَْمَ أکَْمَلْتُ لکَُسوره مائده 3یه و یا آ( ... وَ إِنْ لمَْ تَفعَْلْ فَما بلََّغْتَ رِسالتََهُ

روش ن نکته ضروری است که ذکر ای. می باشد( ةً صَدقََکمُْیْ نَجْوا)یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا إِذا ناجیَتْمُُ الرَّسوُلَ فَقَدِّموُا بَیْنَ یَدَ سوره مجادله12آیه 

 هکن می دارد از بیاخداوند در نگارش قرآن کریم بدین صورت است که مسائل را به طور کلی بیان می کند به عنوان مثال در مورد نم

مینگونه باشد و ت از ولی هاطاع به قرآن راجع ست، و روشن است که سیاقو راجع به زمان و تعداد رکعات توضیحی نداده ا )أقَیِمُوا الصَّلاةَ(

 (ون متنی راجع به این موضوع بحث شده است.)در نقد برر نیازی به نام بردن افراد نباشد دیگ

آنها بعد از تو » دمی گوی 22و در بند « شت کنندگانندا از پپس از آنها روی بگردان به درستی که آنه»  گوید میسوره نورین  23در بند 

ها پیمان ینکه آنحال سوال اینجاست چطور شخصی به خاطر عملی که بعداً مرتکب می شود مجازات شود یعنی قبل از ا« پشت می کنند

 م مجازاتجرارتکاب  ا قبل ازاست که شخصی رآیا این عمل با عدالت خداوند سازگار  !!!نها روی بگردانآرا بشکنند به خاطر این عمل تو از 

 رمشان مجازات می شدند.کند که اگر این طور بود باید تمام گناهکاران قبل از ارتکاب به ج

گوشزد می  کر آنان رااوند مقتی از مکر و نیرنگ سخن می گوید قبلاً مکر و نیرنگ آنان را در آیات قبل بیان نموده و بعد خدقرآن کریم و

 بودهرنگ آنها نعه و نیهای قبل هیچ سخنی از خدا مکر کردند می بینیم که در بندهگوید آن وقتی می سوره نورین کند اما در بند هفتم

 .است

وره شعرا در حالی که این ترکیب در هیچ جای قرآن استفاده نشده و خداوند در س« فلا تتقون»می گوید  م سوره نورینرآخر بند هشتد

نوح و شعیب در آخر آیه از واژه الا تتقون استفاده کرده و با این نوع استفهام می خواهد درون خفته ما را  ،لوط ،بعد از بیان داستان هود

« الجحیم ماواهم»از ترکیب  12بیات قرآن سازگار نیست. در بند بیدار کند. لذا مشخص می شود این ترکیب نیز ساختگی بوده و با اد

تبه از کلمه جحیم استفاده شده و در هیچ کدام از این موارد این ترکیب بکار نرفته است. مثلا مر 26استفاده نموده در حالی که در قرآن 

مثل تمامی سوره ها قرآن بود خداوند  فاده نموده و اگر این سوره هم جزءبار است 12واه الجهنم حدود أنار و مالواه أقرآن کریم از ترکیب م

لذا مشخص است که مولف این سور ساختگی خواسته با پس و پیش کردن واژه های نمود ؛  از ترکیبات متداول ادبیات قرآنی استفاده می

ده در حالی که با ز واژه یا ایها الرسول استفاده نموپیامبر )ص( ابرای خطاب قرار دادن  22. در بند آیات جملات خود را شبیه قرآن سازد

و  لا یَحْزُنْکَ الَّذیِنَ یُسارِعُونَ فیِ الْکُفْرِ ...( )یا أیَُّهَا الرَّسوُل 41در آیات م ه آن ه خطاب دو بارتفحص در قرآن کریم در می یابیم که این نحو

سوره مائده آمده است و در سایر سور قرآن از این  ...( بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلیَکَْ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لمَْ تَفعَْلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالتَهَُ  )یا أیَُّهَا الرَّسوُل یا 67

ی دیگر قرآن از اه سوره مائده است وگرنه در خطاب تنها مخصوص ()یا أیَُّهَا الرَّسوُلترکیب استفاده نشده لذا به نظر می رسد این ترکیب 

 گونه وت کرده در حالی که سیاق قرآن اینمومنان را به ایمان به نبی و ولی دعدر بند اول سوره ولایت می شد.  هاین ترکیب استفاد
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ده را به عنوان نیست که دعوت به ایمان به پیامبر را قبل از ایمان به خدا آورده باشد، برای نمونه آیاتی از قرآن که دعوت به ایمان فرمو

 شاهد ذکر می کنیم:

منَوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ )یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آ28، حدید/...( وا بِاللَّهِ وَ رسَوُلهِِ )آمنُِآ 7حدید/ ،(لنَّبیِِّ الأُْمِّیِ فآمنُِوا بِاللَّهِ وَ رَسوُلِهِ ا)قُلْ یا أیَُّهَا النَّاس ...158اعراف/

 ....( )فَآمنُِوا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ النُّورِ الَّذیِ أَنزْلَنْا 8و تغابن/( آمنِوُا بِرسَوُلهِِ 

 ا خود گمانب( پرداخته و به توصیف امام علی )عه به عهد اشاره دارد و در بند سی وچهارم بینیم که  نویسندمی سوره نورین  33در بند 

ی پرداخت و پیمان م آن عهد ( به وفای عهد و تفصیلغافل از اینکه اگر در این بند )سی وچهارمکرده که پیوندی بین این دو برقرار نموده 

 تا اینکه امام علی )ع( را توصیف کند.  شاید قابل قبول تر به نظر می رسید

 ها ( عدم سنخیت آخر بند ت

رآنی قز ترکیبات ایشتر گان بد ندارد و برای تقریب ذهن خواننددر فراز پایانی بندها ترکیباتی به چشم می خورد که هیچ سنخیتی با بن

یم بیان می ا را در جحایگاه آنهبعد از اینکه ج دوازدهم سوره نورینآن با جمله؛ برای نمونه در بند  استفاده نموده غافل از ارتباط داشتن 

ل ی کرد حداقمم استفاده کار برده در حالی که اگر در این بند از ترکیب عزیز حکیه ب را« علیم حکیم»کند در فراز پایانی بند ترکیب 

ر و قابل یلی بهتخد توصیف می کرحتی اگر جحیم را ست و لی آوردن این ترکیب با این بند سازگار نیسنخیتی با ابتدای بند داشت و

صبر ف»ز ترکیب اخر بند آبعد از اینکه می گوید موسی و هارون را فرستادیم در قبول تر به نظر می رسید. نمونه دیگر بند بیست وهفتم 

ملاتی جند از به شد که این و بند وجود ندارد هر چند قبلاً هم گفت حالی که هیچ سنخیتی بین این ترکیب بهره جسته در« جمیل

 هم سنخ بودن جملات دیده نمی شود.نامفهوم تشکیل شده حتی در آخر بند هم کوچکترین دقتی برای 

تباطی با راچه  (گردندرب)شاید آنها  فراز پایانی،« و قرار دادیم برای تو از آنها وصی ای شاید آنها برگردند»گوید  بعد از اینکه می 31در بند 

 قسمت ابتدایی جمله دارد؟ 

 ( اضافه بودن کلمات بی تاثیر در معنا ث

 ی کنیم:ند اشاره می رسانساختگی اشاره شد و اکنون به کلماتی که در جملات هیچ مفهومی نمقبلاً به نامفهوم بودن بندهایی از این سور

رد. ور اشاره داسعنا بودن این م-معنا می باشد و بیش از پیش بر بیی کاملاً بی ربط و ب« فی آیات»می بینیم که سوره نورین در بند سوم 

ا کل ارتباطی ب و مفهوم هیچ ایراد بزرگ دیگری است که از نظر معنالحاظ عدم تاثیر بر معنا  از« شاء بما»واژه سوره نورین در بند پنجم 

ل از اینکه یب دهد غافرا فر آن استفاده کند می تواند خوانندگانجمله ندارد و نویسنده این سوره با خود اندیشیده که اگر از ترکیبات قر

ا رون و موسی د هارکن-بعد از اینکه بیان می مات به کار نگرفته است. در بندبیست وهفتم سوره نورینحتی کمترین دقتی در چینش کل

ی م این نکته را متوجه مشخص نیست و فقط خوانندهل آوردن این کلمه در این بند اصلاً یرا آورده که دل« ستخلفبما ا»فرستادیم واژه 

 و مفهومی فقط در کنار هم قرار گرفته اند.  کند که جملات بدون هیچ ارتباط

 ( مخالف ادبیات و صرف و نحو عربیج

شم نمی وی به چنح صرف و همانطور که بسیاری از نویسندگان و ادیبان قدیم و معاصر اذعان داشته اند که در قرآن کریم کوچکترین ایراد

ور ساختگی ر این سدنحوی که کتابی با آن عظمت و حجم حتی یک مورد هم اختلاف در قواعد و دستور زبان عربی ندارد ولی ه خورد، ب

ارد می از این مو نه هایبا وجود حجم کم تعداد قابل ملاحظه ای از ابتدایی ترین قواعد را رعایت نکرده است که در ادامه به ذکر نمو

 ایم:پرد

و حذف نابجای این حرف جر باعث ایراد در  قبل از عذاب باید ذکر می شد تا بتواند مفهوم را کامل کند «من»واژه سوره نورین در بند اول 

ی کند و مرجع آن کیست؟ معلوم نیست که به چه کسانی اشاره م« اولئک»کلمه سوره نورین معنا و مفهوم شده است. و یا در بند ششم 

زیرا نصب جمع مذکر سالم به  )معرضین(خبر کان است که طبق قواعد عربی باید منصوب می شد،معرضوندر بند چهاردهم سوره نورین 
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نیز ( 1376، قم: 157ترجمه محمد شهرآشوبی، ص  مصونیت قرآن از تحریف،) معرفتمحمد هادی است که این نکته را آیت الله  "ین"

 .داشته اندبیان 

د ین بنغت از فصاحت و بلااوقتی که می خواهد حال را بیان کند از ذکر واو حالیه اجتناب نموده که این خود سوره نورین  17ویا در بند 

ت ا آیاده شود زیرونث آوراگر ضمیر در یتوفاه ویا در یتولیه به آیات برگردد باید م می کاهد. همچنین در بند بیست ودوم سوره نورین 

 مونث است.

 ی باشد.لاغت متن مبر بغوا به چه کسانی بر می گردد؟ این عدم مرجع ضمیر خود ایراد بزرگی بر عدم ضمیر دسوره نورین  27در بند 

ه طبق کاست  خبر انَّ قانتاًمرجعی وجود ندارد در بند سی وچهارم سوره نورین  "منهم"برای ضمیر هم در سوره نورین  31 و 28در بند 

، قم: هرآشوبیمصونیت قرآن از تحریف،ترجمه محمد ش) دستور زبان عربی باید مرفوع باشد نه منصوب که آیت الله معرفت قواعد

 عد زیرا مرجآورده می ش در واژه بعضها باید مثنی "ها"ضمیر ه کرده اند. در بند دوم سوره ولایت به این نکته اشارنیز  (157ص ،1376

 . تند نه مفرد مونثآن نبی و ولی است که مثنی هس

 ( عدم تاثیرگذاری بر مخاطبچ

 ه درتاریخ کانطور قرآن کریم کتابی است که حتی منکران آن توصیه میکردند که به آن گوش ندهید که شما را مسحور خواهد کرد. هم

ب و یش که مضطراز قر آمده است که: ایام حج بود و پیامبر )ص( تصمیم گرفته بودند سایر قبایل عرب را به اسلام دعوت کنند، گروهی

یک  ت همه بایدویی گفبی تاب شده بودند در صدد چاره جویی و مبارزه برآمدند. بزرگ آنان که ولید بن مغیره نام داشت برای چاره ج

ع به ه نظرت راجیدند که مورد قبول عموم مردم واقع شود، اما بعد از شنیدن سخنان پیامبر )ص( منکران از او پرسسخن واحد بگوییم ک

راف و به اط قرآن چیست؟ او گفت به خدا قسم گفتارش شیرین است، سخن او همانند درختی است که از درون طبیعت سربرآورده و

سخن  ی دانند کهممردم  هر چه بگویید بازهم ،، شاخه اش پر از میوه رسیده و لذیذ استاعماق ریشه دوانیده و ریشه آن محکم و استوار

در و که میان پ یی استشما بیهوده است؛ ولی باز هم از همه بهتر آن است که بگویید که سحر بیان دارد و با این سخنان جذاب و جادو

حسن زاده  اب، حسنرجمه فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارب)ت پسر، دوبرادر، زن و شوهر، فامیل و عشیره جدایی می اندازد

  .(90، بی جا، بی تا، ص 1370آملی، ترجمه تعلیقات علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، تهران 

 وم مغز گند ان سفیدآمده که کفار قریش خواستند مانند قرآن چیزى بیاورند و براى اینکار چهل روز خوراک خود را ندیگر  در نقلى

د بهم شان خورگوشه کار کنند این آیه به گوشت بره و شراب ناب قرار دادند که ذهنشان صاف و پاک شود و چون خواستند شروع ب

دا جانه از هم مأیوس وتوان مانند آن آورد از اینرو دست از کار خود کشیدند گفتند: این سخن شباهت بکلام مخلوق ندارد و چیزى نمى

 (66، ص 12، ج 1360فی تفسیر القرآن، فضل بن حسن طبرسی، ترجمه رضا ستوده، تهران: مجمع البیان ) شدند

ه آن از ه با مطالعداد ک حال با چنین اوصافی از سوی منکران راجع به موثر بودن قرآن بر مخاطب چگونه می توان سوری را به قرآن نسبت

شود که  شخص میو گوش دادن به آن ایجاد نمی کند. لذا چنین م سوی هر فردی خواه عالم خواه عامی، هیچ انگیزه ای برای تعمق

ر دمغیره در  لید بنفطرت حقیقت جوی انسان هیچگاه نمی تواند این سور ساختگی را به خداوند نسبت دهد، که اگر چنین بود امثال و

 دند. همان صدر اسلام حتما برای دستیابی به اهداف خود این مشکل بزرگ را دستاویز قرار می دا

 ( عدم فصاحت و بلاغت ح

امی خنوران نسقرآن کریم کتابی است که عرب اصیل در وزن و ترتیب آن مبهوت گشته و  تاریخی مشخص شده،کتب  طبقهمانطور که 

تابی با کاند، حال  ین زدهفای حقایق و معانی آن زانوی عجز به زمردر میدان فصاحت آن سرگردان مانده اند و دانشمندان و سخنوران در ژ

ت و گونه فصاح از هر این اوصاف چگونه می تواند در بر دارنده ی سوری باشد که ساده ترین روش های سخنوری را رعایت نکرده و خالی

 ده می شود.ن سور جعلی به وضوح دیبلاغتی است که این عدم فصاحت و بلاغت با اندکی تامل در مت
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 ولایت مقایسه میان دو سوره نورین و

اوت ن با هم تفند های آبو وقتی آنها را با هم مقایسه می کنیم می بینیم که حتی  ولایت به هم شبیه هستند، دو سوره ساختگی نورین و

ای ی چون بندهستند ولهشبیه به هم  سیاق هر دو سوره و نویسنده قصد داشته مفهوم واحدی را به خوانندگان القا کند، چندانی ندارند،

 د.ور پی بربا کمی دقت می توان به جعلی بودن این س بیشتری را در خود دارد وسوره نورین بیشتر است در نیجه اختلافات 
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 نتیجه گیری:

د و سوره نموودن این دبجعلی  ولایت می توان به راحتی حکم به ساختگی و بررسی محتوایی سور نورین و با توجه به دلایل برون متنی و

مافوق  ا قدرتینمی شود زیر نقصان که هیچ گاه دچار خلل و حفاظتی خداوند متعال است، یرا که کتاب آسمانی قرآن تحت حفاظتز

 ه ازور یاد شدساسقاط  بر تحریف وِّ )علیهم السلام( سخنی دال همچنین در کلام ائمه معصوم ن را تضمین نموده است،بشری حفظ آ

ی برای ریخی و عقللیلی تایا د باید یادآور شد که قائلان به تحریف در طول اعصار نتوانسته اند هیچ گونه شاهد و یان نشده است،قرآن ب

 د،ین سور داراتگی بودن بیانگر ساخ که متن خود این سور جعلی علاوه بر ادله مذکوراست در حالی این  اثبات ادعای خویش بیان نمایند،

  .ستار تعارض دندارد بلکه با قواعد ساده زبان عربی نیز جعلی یاد شده نه تنها هیچ شباهتی با سور قرآنی چرا که متن سور 

ان می گشت به دهان آرایه های ادبی است که هر عرب و عجمی را متحیر و بلاغت و قرآنی که سرشار از فصاحت وحال سوال اینجاست 

 جا!!!موده اند کخویش ن فکر که از سر دشمنی با شیعه قرآن را دستاویز اهداف مغرضانه بافته های یک مشت خام اندیش کوته سازد کجا و

رف خداوند طل شده از قرآن موجود همان قرآن ناز ه صراحت می توان بیان داشتبرون متنی ب متنی ودرون بنابراین با توجه به دلایل 

ذا ل. سیده استدست ما ر و بدون هیچ کم وکاستی به علیه وآله وسلم( تدوین یافته  )صلی الله م اسلامِّکه به دست پیامبر مکرمی باشد 

 . ادعای هر گونه تحریفی از ساحت مقدس کتاب الهی به دور می باشد
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